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 الخلاصة

 
يعدُّ الاقتباس الذي يعني بلغة بسیطة الأخذ من آيات القرآن والحديث الشريف   

ظاهرة أدبیة لطیفة في تراث الأدبین؛ العربي والفارسي وقد تم في هذا البحث دراسة 

هذه الظاهرة في النصوص الأدبیة العربیة والفارسیة ومما لاشك فیه أن جذور 
 بي الأكرم ) ص ( . الاقتباس عمیقة يتصل مداها إلى عهد الن

 

وقد أفاد أهل الأدب و البلاغة في كتبهم وكتاباتهم من ظاهرة الاقتباس كثیرا .        
للاقتباس عند أهل العلم والبلاغة تعاريف متعددة ، وقد قرر الباحثان أن الاقتباس 

يتضمن أخذ معنى أو كلمة مقصودة أو أكثر لها توافق مع ألفاظ القرآن والحديث 
 . الشريف

 

اشتمل البحث الذي استعمل فیه الباحثان المنهج الوصفي التحلیلي على مقدمة ،       
و تمهید بعنوان الاقتباس من الناحیة التاريخیة، ومباحث ثلاث؛ الأول منها عن 

الاقتباس من ناحیة اللغة والاصطلاح ، والثاني عن حكم الاقتباس من المنظور 

فقد كان عن أنواع الاقتباس من الناحیة الموضوعیة الشرعي، أما الثالث وهو الأخیر 
 والفنیة .

 

وقد تضمنت الخاتمة أبرز النتائج التي توصل إلیها البحث ، ولعل من أهمها أن     
الاقتباس لا يقتصر على أخذ ألفاظ القرآن والحديث بل يتعدى ذلك إلى اقتباس المعاني 

 التي تتضمنها تلك الألفاظ الشريفة.   

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 اقتباس وانواع آن در ادبیات عربی وفارسی

 

 چکیده:

اقتباس که به زبان ساده برداشتن از آيات قرآن مجید و حديث شريف است، پديده ای   

لطیف ودلنشین در میراث ادبیات عربى و فارسى به شمار مى رود. اين بحث، سیر و تحول 

اين پديده را  در ادبیات هر دو زبان بر رسى نمود. بى گمان، اقتباس در میراث اىبیات اسلامى 

ق داشت بلكه می توان گفت که آن هم به زمان پیغمبر) ص( مى رسید. ريشه ی دور و عمی

بیشتر اهل بلاغت، در نوشته هاى خود يا اقوال منسوب به ايشان از فن اقتباس، بويژه  در 

بارهء زيبائى وظرافت، استفاده کرده اند. پژوهشی که دو نگارنده در آن از رويکرد توصیفی 

رد زير است : مقدمه ، در آمدی است به عنوان ) اقتباس از تحلیلی استفاده کردند، شامل موا

ديدگاه  تاريخى (، و سه مبحث ديگر است؛ كه اول آن به عنوان ) اقتباس از سوى لغت 

واصطلاح ( بود ، دوم به عنوان ) حكم اقتباس از ديدگاه شرعى ( است،  و آن سوم اخیر به 

قالبهاى كاربردى آن ( است. مهمترين نتیجه  عنوان ) انواع اقتباس از جنبهء موضوعى وفنى و

اى كه بحث بدان رسیده اين است كه اقتباس تنها به برداشت كلمات قرآن و حديث محدود نمی 

شود، بلكه فراتر از آن به اقتباس معانی موجود در آن كلمات شريف می رود، و میتوان آن را 

د يا بیشتر که توافقی با الفاظ قرآن بدين صورت تعريف نمود ) گرفتن معنى يا کلمه ای مقصو

 مجید و حديث شريف دارد (.  

 : اقتباس ، قرآن ، حديث نبوى ، ادبیات عربی وفارسی.  واژگان کلیدی

 

 مقدمه 
سپاس و ستايش لايق وسزاوار خدای متعال است که ديدگان ما را به روشنايی صبح کتاب 

از دل های ما زدود ، و درود بر واپسین خداوند گشود، و در پرتو انوارش تیرگی حرمان را 

پیامبر اكرم  او که دست کرمش خوان بی کران معانی گسترانید و حلاوت تلاوت قرآن آيات 

 رباّنی به کام ما چشانید،  ونماز وسلام دايمین بر آل اطهار وصحابه اخیار، اما بعد : 

نويسندگان عربی وفارسی اقتباس پديده ی بلاغی در ادبیات عربی وفارسی است . شاعران و

در کتابات خويش بطور بسیار از آن پديده استفاده نمودند. بی هیچ گمان ادبیات فارسی از سوی 

غنا وتعدد آثار هم مانند ادبیات عربی بی نظیر است ، زيرا از طرفی وارث علم وتمدنی قديم 

ها باز مانده است. واز است که نشان های آن از قديم الازمان در نقوش تاريخی بسته، ودر كتاب

سوی ديگر زبان فارسی از زبان های عمده ای بهره دهنده به معارف اسلامی وبهره برنده از 

 آن نیز است. 

از اين رو، دانستن قرآن وحديث وادبیات عربی، ومضمون های بزرگ آن لازم می کرده، 

ران و نويسندگان وهمیشه مورد نظر مردم به ويژه ادب دوستان ومنتقدان بوده است . شاع

فارسی هم ، علاوه بر اين که درک ودريافت معانی قرآن وحديث وادبیات عربی واطلاع بر 

مضمون آنها، از شرايط کارشان بوده است، ناگزير بوده اند برای قبول وپذيرش سخنان خود 

در دربارها ومحافل ادب، وتقرب آنها به پادشاهان و امراى زمان خويش ، مضامین بکر 

يعی بجويند که از جنبه های متعددی بتواند ممدوحان خويش را تحت تاثیر قرار دهد تا بر وبد



مراتب ومواجب ايشان بیفزايند. پس می توان گفت که آگاهى شاعران ونويسندگان وآشنائی با 

 قرآن وحديث شريف وادبیات عربی هم هرچه اين ادبیات پیشرفت کرده بیشتر شده است. 

نگارنده با مطالعه وتحقیق وکاوش بیشتر به پديده اقتباس پرداختند . آنها به از اين رو، هر دو 

بسیاری از منابع علمی کهن وجديد استناد کردند که برجسته ترين آنها کتاب خدای متعال وکتب 

حديث شريف است. از منابع مهمى ديگر که مورد استفاده بسیاری در اين بحث داشته، کتابهای 

را تعلق بعلوم بديع دارد. ترديدی نیست که برخی از اين منابع هنوز به ادبی بويژه آنچه 

صورت خطی است، وديگر چاپ شده است . از اين جمله : الاقتباس من القرآن از عبد الملک 

ثعالبی ، اقتباس قرآن نوشته الشهاب احمد محمد حجازی، معجم آيات الاقتباس از حکمت فرج 

يث در ادب فارسی از دکتر محمد رضا راشد محصل، تاثیر البدری، پرتوهايی از قرآن وحد

قرآن وحديث در ادبیات فارسی از دکتر علی اصغر حلبی . نیز دو نگارنده از کتاب های 

بلاغت بويژه علوم بديع استفاده کرده است. دو نگارنده، پديدهء اقتباس را در میراث ادبیات 

حث وبر رسی قرار داده اند. آنها با بر فارسی وعربی با رويکرد توصیفی وتحلیلی مورد ب

رسی بسیاری از متون که بسته به اقتباس دارد، توانستند به يک تلاشی برای درک وفهم 

درستی از اين پديده ادبی دست يابند، و به ژرفای آن بپردازند. شکی نیست که رسیدن به 

ه آن پرداخته اند، قضاوت صحیح در يک موضوع ادبی که بسیاری از محققین قديم و جديد ب

کاردشواری وآسان نیست، ولی به هر حال آن هم تلاشی برای دستیابی به درک صحیح از اين 

 پديده ادبی و ارائه چشم اندازی مناسب برای آن است.

طرح تحقیق ابن بحث شامل مقدمه ، ودر آمدی که در مورد اقتباس از ديدگاه تاريخی بود، وسه 

ه عنوان: ) اقتباس از سوى لغت واصطلاح (، دوم به عنوان ) مبحث ديگر است كه اول آن ب

حكم اقتباس از منظور شرعى (، و آن سوم اخیر است به عنوان ) انواع اقتباس از جنبهء 

موضوعى وفنى و قالبهاى كاربردى آن. در ) نتیجه گیری ( مهمترين نتايجی که بحث بدان 

است که اقتباس مقتصر بر گرفتن ) الفاظ (  رسیده، ذکر شده است که شايد مهمترين آنها اين

 قرآن وحديث نیست، بلكه آن هم شامل لفظ ومعنی است .

 

 در آمد : اقتباس از ديدگاه تاريخى
 

ريشهء اقتباس در تاريخ اسلامى خیلى عمیق است. پیغمبر ) ص( در روز خیبر فرمودند :      

فساء صباح المُنْذرين( )موصلی ، ) الله أكبر! خربت خیبر ! إنا إذا نزلنا بساحة قوم ٍ

(. معلوم است كه قول حضرت ) إنا إذا نزلنا بساحة قوم ....(  اقتباس است از آيهء 1507:116

 . «177الصافات : »شريفهء زير: )  فإَذِاَ نزََلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَاء صَباَحُ الْمُنذرَِينَ( است. ( 

 
نويسندگان وشاعران وسخنگويان اسلام نیز در )خلفاى راشدين واصحاب وائمهء دين ) رض(، 

بسیاری از خطب وكلام ومواعظ و متون ادبی ايشان، آيات قرآن ومتون حديث شريف را  

نه فقط اين است بلكه پديدهء اقتباس به نام  (55 -15 1402)أبی شیبة ،تضمین مى كردند. 

بو يوسف عبد السلام بن محمد هاى كتاب ومؤلفات ومنظومه ها هم رسیده بود که از آن جمله : ا

) ر.ک. خلیفه ، : القزويني، تفسیر بزرگ خود را به ) حدائق ذات بهجة ( تسمیت برده است 

بْحُ (634 ، و محمد بن الطاهر بن عاشور نیز يكى از كتابهاى خويش را بعنوان ) ألَیَْسَ الصُّ

 (44:  2005.) العسکر، بقِرَِيبٍ { نامید  
عصر عباسى اول، با ظهور گروهى از شاعرانى كه به اهتمام خود به     پیدايش علم بديع، در

) محسنات بديعى ( معروفند، مقترن بوده است، واز مهمترين آنها بشّار بن برد، مسلم بن 

الولید، ابو تمام، ابن الرومى، البحترى، عبدالله بن المعتز است. در حقیقت ، برخى از آنها به 

تخار كرده ، واعتقاد مى داشتند كه شاعران پیشین از معرفت إين معرفت خود به آن علم اف



محسنات عاجز بوده اند ، ولى ابن المعتز در كتاب خويش ) البديع ( اين كلام رد نموده ، 

واشاره كرد كه مدعاى آنها بى سند است، چون اصلا ريشه هاى اين علم در كلام متقدمین 

كثرت نظم در آن دارند . علوم بديع نزد ابن المعتز به  بسیار است،  ولى  شاعران  جديد امتیاز

پنج بخش منقسم میشود كه آنها :) استعاره ، تجنیس ، مطابقه ، رد اعجاز الكلام ، مذهب 

كلامى. او نیز برخى از محاسن كلام ونظم ذكر كرده  كه آن نزد او سیزده نوع باشند. و چون 

ت، آنرا ) حسن التضمین ( می نامید. ازين جهت. اصطلاح ) اقتباس( با ) تضمین ( متداخل اس

 (7:  1980)البدری،ابن المعتز زير اين عنوان شواهدى بسیار از اقتباس قرآنى آورد. 
پس میتوان گفت كه برخى از فنون بلاغى تا امروز احتیاج به تجلیه وتوضیح دارد ، واز بین 

آنها فن ) اقتباس ( است، چون در آن زمان  بیشتر مسايل بلاغتى شكل دستورى ومیزان منطقى 

نگرفت، بلكه هنوز نزديك تر به راى وذوق بود ، وهیج اصطلاح مستقر نمى گردد تا اهل علم 

ول بر آن باشند . ولى پس از مدتى نا دراز اصطلاح اقتباس از تضمین جدا شده ، وآن متفق الق

 مقتصر بر گرفتن از متون قران مجید وحديث شريف گرديد.  

 

 مبحث اول : اقتباس از سوى لغت واصطلاح 

 مطلب اول : اقتباس از سوى لغت : 

انى آمده كه ابن دريد در كتاب وا ژهء ) قبس( در معاجم عربى بطور كلى در بارۀ گروه از مع

خود )الجمهرة ( آن را استقراء نموده، وگفت :) والقبس الشعلة من النار وا لقابس الذي يقبس من 

النار يأخذ منها قبََسَا وًالمقبس والمقباس، نحو القبس. يقال قبستُ من  فلان نارا ً أو خیرا ً، و 

ب، س ، ق و » )ابن دريد : مادۀ سا ً( اقتبست منه علما ًو أقتبسني فلان إذا أعطاك قب
زمخشرى افزود: ) ما  ر.ک. الجواهری : مادة قبس و ر.ک . ابن منظور:مادۀ قبس (.

أنا إلا قبسة من نارك، وقبضة من آثارك. وقبسته ناراً وأقبسته، كقولك بغیته الشيء و أبغیته 

ض له من تلقاء ِنفسه ( ...وهذه حُمّى قبس لا حمى عَرَض؛ أي اقتبسها من غیره  ولم تعر

 (583:  2001)الزمخشری ، 

اقتباس در زبان فارسى نیز از اين معانى بیرون نرفته، وآن بطور عمومى به معنى پرتو ، نور 

وفروغ گرفتن است ، چنانكه پاره اى از آتش بگیرند وبا آن آتش ديگر بر افروزند ، يا از 

ين مناسبت ، فرا گرفتن علم وهنر، وادب شعلهء چراغى ، چراغ ديگر را روشن كنند، وبه ا

 (383:  1367)ر.ک. همائی ، آموختن يكى را از ديگرى اقتباس گويند. 

پس، پیدا میشود كه همه آنها در بارهء معانى حسى ومعنوى دور میزند، چون گرفتن پاره اى 

يا دادن  از آتش و گرفتن چیزى يا دادن آن متعلق به امور مادي ومحسوس است واخذ علم وهنر

آن از مسايل معنوى است . مناسبت هر دو معنى حسى و معنوى به روش اقتباس  ظاهر است ، 

چون گوينده از قرآن وحديث اقتباس میكند كه آن بمنزلهء جذوه اى از آتش كه بوسیله ء آن راه 

 را میبیند، واز آن استفاده مى شود.

 مطلب دوم : اقتباس از سوى اصطلاح : 

يكى از فنون بديعى به شمار مى رود . در آغاز، آن با اصطلاح ) تضمین (  اقتباس كه آن

تداخل و آمیختگى دارد. برخى از نويسندگان كهنه آن را ) التضمین( نامیده بوده اند، از جمله : 

.)ر.ک. المصری ، اسامه بن منقذ، و ابن ابى أصیبع كه آن را ) حسن التضمین ( نام برده اند
شهاب الدين حلبى، اين تسمیت  (259 -249:  1960ک . ابن منقذ ، و ر. 140:  1383

ابن النقیب هر دو نام را تأكید كرده (238:  1980) ر.ک . الحلبی  ، را متابعه نمود.       

 (240:  1415ابن النقیب ، ، و گفت ) الاقتباس ويسمى التضمین (. )
نخستین كسى كه اصطلاح ) اقتباس( را وضع نموده ، و آنرا مقتصر بر گرفتن از قرآن ساخته، 

خطیب قزوينى بطور زودى ( 288:  1985)ر.ک. الرازی ، فخر الدين رازى است  

 تعريف 



) اقتباس( را متبلور ساخته كه گفت : ) أما الاقتباس : فهو أن يضمّن الكلام شیئا من القرآن أو 

لا على أنه منه ، كقول الحريري : فلم يكن إلا كلمح البصر أو هو أقرب حتى أنشد الحديث 

(امام سیوطى شرط ديگرى بر آن افزود كه ) بشرط أن لا يقول فیه قال الله 416فأغرب (. )   : 

صام الدين الاسفرايینى (1: 2005(.) العسکر،تعالى ونحوه ، فإن ذلك حینئذ لا يكون اقتباسا ً

از علماى بلاغت  گفت: كه زمینهء اقتباس مقتصر بر قرآن وحديث نیست بلكه آن  كه او يكى

) ر.ک .الاسفرايینی ، هم منجر به اقوال عظماى دين وپیشواى اهل معرفت میگردد. 
مرشدى در كتاب ) شرح عقود الجمان ( افزود كه آن هم  شامل مسايل فقه (  250:  1284

طیبّى قبل از آن نیز اقتباس را بر  ( 211:  1374.)ر.ک. المرشدی ، واثر وحكمت است

، ولیكن ابن مالك  (416: 1407)ر.ک. الطیبی : علوم فقه واصطلاحات آن محدود كرد 

عیني كلامش را رد نمود ، و گفت در اين حالت زمینهء اقتباس خیلى وسیع باشد ومشتمل بر  الرُّ

شعار است ، سپس گفت ) رأى راجح همهء علوم ديگر است،  بويژه اقتباس از حكم وامثال وا

از اقوال اهل علم اين است  كه اقتباس مقتصر بر گرفتن از قرآن وحديث باشد (.) الغرناطی: 

عیني را تايید نمودند چون که آن نزديکتر به صواب به 268 (دو نگارنده ، کلام ابن مالك الرُّ

قتباس ( دارد، ترجمان البلاغه نظر می رسد. قديمترين منبعى که در زبان فارسى اشاره به ) ا

بود. ولى رادويانى تصريحى به نام آن اصطلاح نكرده ، او تنها آن را از ) بلاغت ( شمرد، 

ولی چیزى بر تعريفات عربى افزود كه ممكن است چیزى تازه به مفهوم ) اقتباس ( اضافه 

عى از بلاغت شمرده كند، وآن اينست كه رادويانى گرفتن معنى آيات قرآنى وحديث نبوى را نو

است نصر الله تقوى درباره تعريف اقتباس گويد: ) آن عبارت است از اينكه آيه از قرآن يا فقره 

از حديث يا از مسائل علوم درج شود درنظم يا در نثر بدون اشعار بر اينكه در قرآن ياحديث يا 

استاد  (324: 1317 ) ر.ک. . تقوی ،در علوم است وتغییر يسیر منافى با اقتباس نیست (. 

علامه همائى در باره اقتباس گفت  ) آن است كه حديثى يا آيتى از كلام الله مجید يا بیت 

معروفى را بگیرند وچنان در نظم ونثر بیآورند كه معلوم باشد قصد اقتباس است نه سرقت و 

ئى درين تعريف ملاحظه مى شود كه استاد هما ( 384-383: 1367) همائی ، انتحال (. 

 تضمین متون شعرى را نوعى از اقتباس مى شمرده است.  

د.محمد رضا راشد محصل گفت: ) در معنى گرفتن ، آن است كه گوينده در نثر يا نظم عبارتى 

(.) محصل ،  از قرآن يا حديث را به صورت بیان مطلب اصلى وادامهء سخن درج كند 
اصطلاح در منابع فارسى بر نسق  پس، می توان گفت که ) اقتباس( از سوی (27:   1380

و روش منابع عربى بود ، وعجب در آن نیست ، چون بلاغت فارسى بر كتب بلاغت عربى 

 اتكاء داشت. 

ياد ذكر است اين است كه عموم اهل لغت و بلاغت، اقتباس را  بر ) اخذ و گرفتن (       

الفاظ ) قرآن و حديث ( دقیق اطلاق نمودند. از اين  جهت ، مقتصر بودن تعريف آن بر گرفتن 

نیست بلكه به نظر می رسد که آن هم شامل لفظ ومعنی است ، چون كلام متقدمین اشاره بدان 

دارد، هر چند اين اصطلاح را صريحا ذکر نکردند. بهمین دلیل ، عبد الملك ثعالبى كتابى 

ی را كه در بارهء ) اقتباس بعنوان ) الاقتباس من القران الكريم ( تالیف نمود كه بیشتر نمونه هائ

( آورد ، در بارهء اقتباس معانى بوده است ، و او هرگز در آن نمونه ها به الفاظ و تراكیبب 

 آيات قرانى ( ملتزم نگرديد . براى مثال بیت زير است : 

الثعالبی ، )ما كلّف الله نفسا فوق طاقتها       ولا تجــود يـــــد إٌلا بــــــــــما تجِــــــــــد ُ 
1992 :15) 

ُ نفَْسًا إلِاه وُسْعَهَا....(  که آن اشاره ی آشکار به آيه ی شريفه ی زير است : )...لَا يكَُلِّفُ اللَّه

 ديگر گفت :   «. 186البقرة »

 ( 16أبا مجــرم ٍما غیرّ َ الله ُ نعمة ً      على عبده ِحتىّ يغیرّها العبْدُ ) همان منبع ، 



. « 11الرعد:»(يه ى زير دارد) إِنه اّللََّ لاَ يغَُیِّرُ مَا بقِوَْمٍ حَتهى يغَُیِّرُواْ مَا بِأنَْفسُِهِمكه اشاره به آ
 رودکی نیز گفت : 

 نیازتا جهان بود از سر آدم فراز      کس نبود از راز دانش بی

 مردمانِ بخرد اندر هر زمان     راهِ دانش را به هر گونه زبان

 رامی داشتند      تا به سنگ اندر همی بنگاشتندگِرد کردند و گ

:  1958) میرزايیف ، دانش اندر دل چراغ روشنست  وز همه بد بر تن تو جوشنست 

187) 

ُ الهذِينَ آمَنوُا مِنكُمْ وَالهذِينَ أوُتوُا الْعِلْمَ درََجَاتٍ( که تلمیح است به آيهء شريفهء زير ))  يَرْفعَِ اللَّه

يعنی خداوند متعال ، مؤمنان و کسانی را که علم به آنها داده شده به مراتب  .«11المجادلة:»

 بالاتری می رساند. ناصر خسرو گويد : 

ای خردمند چه تازی زِ پسِ سفله جهان    همچو تشنه ز پسِ خشک خشک فريبنده سراب 

 ( 34:  1357)قبادبانی ، 
فرَُوا أعَْمَالهُُمْ كَسَرَابٍ بِقِیعَةٍ يَحْسَبهُُ الظهمْآنُ مَاءً که آن ماخوذست از آيهء شريفه زير ) وَالهذِينَ كَ 

ُ سَرِيعُ الْحِسَابِ (  َ عِندهَُ فوََفهاهُ حِسَابَهُُۗ وَاللَّه  . «39النور: »حَتهىٰ إِذاَ جَاءَهُ لَمْ يَجِدهُْ شَیْئاً وَوَجَدَ اللَّه
ز واژگان قرآن وحديث نیست بلکه آن بنا بر اين ، مى توان گفت که اقتباس مقتصر بر گرفتن ا

امتداد به معانی آنها داشت . از اينرو، می توان، اقتباس را  به صورت زير تعريف كرد  كه آن 

)) گرفتن معنى يا کلمه ای مقصود يا بیشتر که توافقی با الفاظ آيات قرآن مجید و حديث شريف 

 دارد (( . 

 

 مبحث دوم : حكم اقتباس از منظور شرعى 

 
نظر علماى شريعت در بارهء ) اقتباس ( متفاوت است. برخى، آن را مباح ، وبعضى مقیّد، 

ديگر، مكروه يا حرام دانستند . صفی الدين حلى رده بندى لطیف براى بیان حكم شرعى اقتباس 

، كه   (33: 1999) ر.ک. مجید، از شعر ونثر را گذاشت، ونويسندگان او را تقلید نمودند  

 زير است :آن بر وفق 

 اقتباس مستحب يا مقبول : -1

كه در بارهء سخنرانی ها وپندی ها ومدح وستايش پیغمبر اكرم و آل و اصحاب دور میزند كه 

 آنرا اقتباس مستحب شمرده اند . مولوی گويد : 

 آفتابش چون بر آمــد ز آن فلک          با شب تن گفت هیــــن ما ودعّک 

 گشت از عیــــــن بلا         ز آن حلاوت شد عبـــــــــارت ما قلى  وصل پیــــــــــــــــدا

 (300) مولوی: هر عبارت خود نشان حالتی است        حال چون دست وعبارت آلتی است 
 .«3الضحی:»که ) ما ودعک، ما قلی ( ماخوذست از آيهء شريفه ) مَا وَدهعَكَ رَبُّكَ وَمَا قلَىَ ( 

 اقتباس مباح: -2

 

 ن در غزل و داستانها و نامه ها مى باشد، مانند بیت ابن عباّد زير است :آ

قزوينی: قال لي : إنّ رقیبي سيء الخلق ؛ فداره قلت : دعني؛ وجهك الجنة حُفتّ بالمكاره ( .)
418) 

كه آن اشاره بحديث شريف زير است ) حُفتّ الجنةُ بالمكارهِ ، وحُفهت النارُ بالشهوات (.            

 (377: 1507) موصلی،  
 وبیت ابن الرومى زير است :

 لئن أخطأتُ في مدحـــیـــــ      كْ فما أخطأتَ في منعي



) الرومی ،  ــوادٍ غیــــــــــــــر ذي زرعِ  لقــــــــد أنـــــــزلتُ حاجـــــــــــاتي     بــــــــــ
2002  :394) 

يهتِي  بهنَا إنِيِّ أسَْكَنتُ مِن ذرُِّ كه عبارت ) بواد غیر ذي زرع ( اشاره است به آيهء شريفه زير ) ره

  «. 37ابراهیم : »بوَِادٍ غَیْرِ ذِي زَرْعٍ....( 

ـ ( شاعر و فقیه وعارف قرن ششم ه598يا اين بیت معروف از رضى الدين نیشابورى ) ت 

 هجرى :

 چو رسی به طور سینا ) ارنی ( مگو وبگذر   

که    (  1370(.) دهخدا ، که نیــر زد اين تمنا به جواب ) لن ترانی                              

كِنِ انظرُْ إلِىَ الْجَبلَِ اقتباس است از آيهء زير است ) ...قاَلَ رَبِّ أرَِنيِ أنَظرُْ إلِیَْكَ قاَلَ لنَ ترََا نيِ وَلَٰ

 . « 143الأعراف : »فإَنِِ اسْتقَرَه مَكَانَهُ فَسَوْفَ ترََانيِ...( 
 اقتباس مكروه :  -3

آن است كه شاعر يا نويسنده حدود اقتباس را تجاوز كند ودر آن افراط میكند، و براى نمونه 

 اشعار ابو تمام زير است :

 ـــرُّ        جــمیــــعا وًأهلنــــــــــــا أشتــــــــــاتُ أيّها العزيز مسّنا الض

 ولنا في الرجال شیخ كبیرٌ      ولديــــــــــــــنا بضاعة مزجــــــــــــاة ُ

 (57: 1992)الثعالبی ، فاحتسب أجرنا وأوف لنا       الكیل سريعـــا فإننا أموات  
 اقتباس مردود يا حرام: -4

هء هزل ومسايل نا جايز است .واين بر دو گونه می باشد؛ اول در بارهء تضمین آن است در بار

مسايل وصفاتى كه خداى تعالى آنرا به خود نسبت نموده است ،دوبرای مثال اين است که يكى 

حِسَابَهُمْ از بنى مروان بر يك مطالعه اى كه در آن شكايتى هست ) إنه إلِیَْناَ إِيَابَهُمْ }{ ثمُه إِنه عَلیَْناَ 

ديگر تضمین يك آيهء شريفه  ( 78:  2005.) العسکر،  «26، 25سورۀ الغاشیة: »}{ 

 در موضع نا مناسب از سخف وهزل است ، مانند بیت شعر زير است : 

 (422همان منبع: أوحى إلى عشّاقه طرْفهُُ    هیهات هیهات لما توعدون )
 ى و قالبهاى كاربردى آن:مبحث سوم :انواع اقتباس از جنبهء موضوعى و فن

 مطلب اول : انواع اقتباس از جنبهء موضوعى

همانطور كه سابقا متذكر شده كه اقتباس مقتصر بر گرفتن از الفاظ قرآن وحديث نیست ، از 

 اين رو میتوان آن را به چهار گونه منقسم ساخت بر طبق زير : 

 اقتباس شاعر از الفاظ قرآن : -1

 مانند: سید حمیرى  گفت : 

 إن العباد تفرقوا من واحد           فلأحمد السبق الذي هو أفضل 

 ( 83: 1992) الثعالبی ،أم من ينادي الناس حین يخصّه      بالوحي قم )يا أيّها المزمّل ُ( 
لُ  مِّ ، قمُِ اللهیْلَ إِلاه قلَِیلا ( كه عبارت )يا أيّها المزمّل ُ( اشاره است به آيهء شريفه )ياَ أيَُّهَا الْمُزه

 «.  2، 1المزمل : »
 

 منوچهری گويد :  

گل زرد و گل خیرى وبید وباد شبگیرى  زِ فردوس آمدند امروز)سبـــحان الذي أسرى 

 ( 123:  1385(.)منوچهری ، 
نَ كه ) سبـــحان الذي أسرى ( اشاره است بدين آيهء شريفه ) سبْحَانَ الهذِي أسَْرَى بِعبَْ  دِهِ لیَْلاً مِّ

 «1الإسراء:»المَسْجِدِ الحَرَامِ إلِىَ المَسْجِدِ الأقَْصَى الهذِي باَرَكْناَ حَوْلَهُ ...( 

 
 اقتباس شاعر از معانى قرآن : -2



 

 ابن زيدون گويد:

ـــــــــــــــوما  يا جنـّـــــــةَ الخُلْدِ أبْــــــدِلنــــــــــا بسِدرتِــــــــها      والكوثـــر العذب زُقّ 

 ( 15:  1426) سنده ، وغسلیـــنـــــــــــــــــــــــــــا 
قُّومِ، طَعاَمُ الاثیِم (  كه ) زقوم وغسلین ( ، ماخوذست از آيهء شريفهء  زير: ) إنه شَجَرَتَ الزه

 .« 44، 43الدخان: »
 فرخى سیستانى گويد:

   1381)بهار  ،مگر درخت شگفته گناه آدم کرد      که همچو آدم عريان همی شود ز ثیـــاب 

 :11) 
مضمون بیت اخیر است ماخوذ از آيهء شريفء شريفه زير : )) فأَكََلَا مِنْهَا فبََدتَْ لَهُمَا سَوْآتهُُمَا 

 . «121طه : » آدمَُ رَبههُ فغَوََىٰ (( وَطَفِقاَ يَخْصِفاَنِ عَلیَْهِمَا مِن وَرَقِ الْجَنهةِِۚ وَعَصَىٰ 
 اقتباس نويسنده از الفاظ قرآن:  -3

براى مثال : ) چون نوبت به خلاصه موجودات رسید ودر پرورش وروش گرد ملک وملكوت 

بر گشت خطاب عزت در رسید كه اى محمد همچون ديگر موجودات و ملائکه مرا  ثنا گوی      

) ر.ک. رازی ،  يأمرکم أن تؤدوا الأمانات إلی أهلها (. ) أثن علي( بر قضیه ) إن الله
1365 :62- 63) 

امام على علیه السلام فرمود : ) عباد الله اِلموت ُ لیس منه فوَت إن أقمتم له أخذكم .وإن هربتم 

منه أدرككم .ألا وإن القبر روضة من رياض الجنّة ،أو حفرة من حفر النار .ألا وإن وراءه ) 

 ( 118: 1992)الثعالبی ، ل الولدان شیبا ً( . يوما ًيجع
 اقتباس نويسنده از معانى قرآن :-4

 براى مثال :  

) سجدهء آدم سجدهء تحیت بود، نه سجدهء عبادت وخدمت ...وسجده به فرمان روا بود زيرا كه 

در اين سجده كردن ملك تعالى را نه ضرر بود ونه نفع ، لكن فرمان  پیش بردن بود( 

 كه اشاره است به آيات زير : ( 11 -10: 1359وری ، )نیشاب

وحِي فقََعوُا لهَُ سَاجِدِينَ )( فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كلُُّهُمْ أجَْمَعوُنَ  يْتهُُ وَنفََخْتُ فیِهِ مِن رُّ )( إلِاه ) فإَذِاَ سَوه

 . «31،  30، 29الحجر : »إبِْلِیسَ أبَىَٰ أنَ يَكوُنَ مَعَ السهاجِدِينَ ( 
 اقتباس شاعر از الفاظ حديث شريف: مانند : -5

كه آن اشاره  (. 2912)مولوی : شد مبیّن از جرأت اينان    كالحیــــــــــا شعبة من الايمان  

قاضى ابو ( 29) موصولی : است به حديث پیغمبر ) ص( زير : ) الحیاء شعبة من الإيمان( 

 منصور هروى گويد : 

 الاخــــــــــــلاق تحُوى وراثـــــــــة ً        و لو كانــت  الآراء  ُلا  تتشعـّــب ُ فلو كانت 

 لأصبح كل الناس ِقد ضمّهم هوى         كما أنّ كل اّلناّــس قد ضِمّهم أب ُ 

ومقـــــــرّب ُ       ولكنـّـــــــــــها الأقـــــدار ُ؛ ) كـُــــلٌّ میسّر ٌ        لمــــا هــــو مخـــلوق له ( ، 

 (419) القزوينی : 

: 1412) الهیثمی ، اشاره است به حديث بیغمبر ) ص ( :) اعملوا كلٌ میسّر لما خلق له ( 

192) 
 
 اقتباس شاعر از معانى حديث نبوى:-6

 

  براى مثال : أفدي الذي ناديتهُ ورِكابه بُید النوى    مولاي حُبكُ نیتّي ولكلّ عبد ما نوى       



 (192: 1992) الثعالبی ، 
قول او ) و لكل عبدٍ ما نوى ( مقتبس از حديث شريف است ) إنّما الأعمال بالنیاّت ،وإنّما لكلّ 

 مخلدى گويد :( 287:  1987.) النیسابوری ، الدمشقی ، امريء ما نوى ( 

 درستى وخــورد هر كــــــرا بـــــهره كــــــرد ايـــــــزذ فـــــــرد       دانش أمن وتن

:  1987) الرادويانی ، زين جهان بهره ى تمامى يافت       گو بگرد دگر فضول مگـرد 

110 ) 
مأخوذ است از حديث پیغمبر ) ص( : ) من أصبح منکم آمنا ً في سِرْبه ِ،معافى في بدنه ِ، عنده 

 ( 80 :1987) البخاری،قوت يومه ِ، فكأنّما حِیزَت ْ له الدنیا بحَذافیرِها (. 
 اقتباس نويسنده از الفاظ ومعانى حديث نبوى : -7

براى مثال: ) من قواعد الشرع  والحكمة أن من كثرت حسناته وعظمت ، وكان له في الاسلام 

تأثیر ظاهر ،فإنه يحُتمل له ملا يحتمل لغیره ،ويعفى عنه مالا يعُفى عن غیره ، فإن المعصیة 

و ) از مزرعهء  (، 529:  1416) الجوزي ، حمل الخبث ( خَبثَْ ، والماء إذا بلغ قلتّین لم ي

دنیا  به زراعت طاعت اجتهاد كن  كه الدنیا مزرعة الآخرة  از تو تا دوست  يك قدم راه است 

دانى جه كنى ؟ بگويم يا نه ؟ خود را فراموش کن  وبالطف حق دست در آغوش کن )من تقرب 

:  1380محصل،  ن تقرّب الي ّ ذراعا ً تقرّبت ُ الیه باعا ً( )الي ّ شبْرا ً تقرّبت ُ الیه ِ ذراعا ً وم

.) ابن كه اشاره است به حىیث قدسی شريف : )من تقرب الي شبرا تقربت إلیه باعا ( ( 28

 ( 335:  1985منبه ، 
 

 مطلب دوم : انواع اقتباس از جنبهء فنى وقالبهاى كاربردى آن: 
 

وحديث نبوى شريف در ادبیات فارسى بويژه  شمارهء روشهاى يا قالبهاى كاربرد قرآن

در)شعر( محدوديت ندارد، ونمى توان بطور مطلق، قالبهاى آن را به چند صنعت بديعى محدود 

نمود؛ چون مفاهیم علوم قرآنى وعلوم بديعى نیز هر روز وسیعتر میگردد ، وتصور توانائی 

ضامین قرآنی وجنبه های محدود کردن آن نشانهء بي اطلاعی وعدم آگاهی از گستردگی م

کاربردی آن در ادبیات فارسی است . اين مضمونها از جهات مختلف در ذهن ودل مردم بويژه 

ادب دوستان, رسوخ دارد، وخلق آثاری , خالی از اين تعلیمات وتلقینات که جنبه کلی  وانسانی 

 دارد، ممکن نیست. 

ون بديعى نوشته، انواع اقتباس را از جهت بیشتر نويسندگان قديم وجديد كه در زمینه اقتباس وفن

تقسیمات فنى وكار بردى آن به انواع زير منقسم ساخته ، ولى ياد ذكر كه اشاره به برخى از 

اين صنايع وتقسیمات بدان معنا نیست كه مضمونهاى دينى به صورتى غیر از آنچه گفته شد ، 

ر اين چار چوبها است ،   وسا ده ترين يا در قالبي ديگر نیامده است ، بلکه بیشترين کاربرد د

 وسیله های انتقال نیز اين صنايع است، که به برخی از آنها اشاره شود:

اقتباس نصى : آن است كه گوينده در نثر يا نظم عبارتی از قرآن يا حديث را به  -1

صورت بیان مطلب اصلی و ادامهء سخن درج کند، وشاعر در آن، بر تركیبها و عبارتهاى 

 ، مانند : (21: 1980)البدری ، صلى قرآن نگهدار میكند ا

 صلى الاله ُعلى ابن آمنة اَلذي       جاءت بهِ سبط اَلبنانِ كريما

: 1992) الثعالبی ، قل للذيــــــــــن رجوا شفــــــاعةَ أحمد        صَلوّا علیهِ وسلّموا تسلیـــــما 

59 ) 
 كسائی گفت: 

 ( بر خوان، ور ندانى گوش دار) قلْ تعَالَوا نَدْعُ 

 ( 92:  1377) مروزی ، لغتِ يزدان ببین از ) نبتهل( تا) کاذبین(.                       



 

آن است كه شاعر يا نويسنده با الفاظى اندک , شنونده را بر معانی بسیار  : اقتباس اشارى-2

آگاه کند يا با واژه های کم به معاني بسیار اشاره كند وگوينده ملتزم به همان تركیبهاى متن آيه 

 ( 19: 1980، ر.ک. البدری،  262: 1317ر.ک.تقوی ،يا حديث نمى گردد. )

 
 ق گويد :براى مثال اين است كه محمود ورا

فلو کان يستغني عن الشکر ماجدٌ     لعــــــزّة نــــــــــفس ٍ أو عـــــــــــلوّ 

 مكــــــــــــــــــــــــــــــان ِ

لِمَا أمــــر الله اُلعبــــــــــــــــاد َ بشــــكـــــــــــــــره ِ     فقـــــــال اشكـــروا لی أيّهــــــا 

 (  220: 1992،  الثعالبی ،   220:  1991) الوراق ، ــلانِ الثـــــقـــــــ

که عبارت ) اشکروا لي( اشاره است به آيهء زير)) فاَذْكرُُونيِ أذَْكرُْكُمْ وَاشْكرُُوا لِي وَلَا تكَْفرُُونِ 

 خاقانی شروانی گويد :«. 152البقرة: (( »

 ( 4) خاقانی ، : ل مباش از سر هوا گر سر) يوم يٍحْمَی( بر عقل خوانده ای     پس پايمال ما
که عبارت ) يوم يحُمی ( اشاره است به آيهء زير )) يَوْمَ يحُْمَىٰ عَلیَْهَا فيِ ناَرِ جَهَنهمَ فتَكُْوَىٰ بِهَا 

ذاَ مَا كَنزَْتمُْ لِأنَفسُِكُمْ فَذوُقوُا مَا كنُتمُْ تكَْنزُِونَ   .« 35التوبة : »(( جِباَهُهُمْ وَجُنوُبهُُمْ وَظُهُورُهُمْْۖ هَٰ

 
 تلمیح : -3

 
از صناعات بديعی است , وپیوندی بسیار با اقتباس دارد . کتب اقدمین در بارهء آن سخن گفته 

وبه اقوال مختلف، آن را تعريف نموده است. تلمیح در لغت به گوشه چشم  اشاره کردن ؛ ودر 

ا مثلى يا ايه و حديثى معروف اصطلاح بديع :) آن است كه گوينده در ضمن كلام به داستانى ي

 (  و براى مثال بیت زير است: 331 -328اشاره كند ( ) همائی : 

) السجستانی ، چون ز خلق اشغال در ماندی   بأرحـــنــــــــــــا بـــــــــلال را خــــــــواندی  

1989 :338 ) 
) صلاة أرحنا بها ( که) أرحنا يا بلال( اشاره است به حديث شريف زير) يا بلال أقم ال

 (1987البخاری، 
خطیب قزوينی گفت : ) وأما التلمیح ؛ فهو أن يشار إلی قصة ٍ، أو شعر ٍمن غیر ذكره ( يعنی 

 اشاره به داستان يا شعر بدون ذکر آن است . ومثالی برای آن آورد كه : 

 17 -16) القزوينی : ب ِ يوُشَعُ. فوالله مـــا أدري أأحـــلام نائــــم ٍ     ألمّتْ بنا أم كان َفي الرّكْ 
) 

مخفی نیست که ) يوشع ( اشاره به داستان يوشع علیه السلام وايستاندن آفتاب براى او است ، 

وآن هم از حديث پیغمبر) ص( زير) غزا نبيّ من الانبیاء.. فقال للشمس أنت مأمورة وأنا 

 229: 1317)تقوی ، اللهُ علیه..(  مأمور، اللهم احبسها عليّ شیئا ، فحُبسَتْ علیه حتى فتحَ 

 دور نبود. (

نصرالله تقوی در کتاب خود ) هنجار گفتار ( گويد: )) آن عبارتست از اينكه ا شاره شود در 

طى كلام به ايه ء از قران يا حديث يا شعر مشهور يا مثلى مشهور يا قصهء معهود بدون ذكر 

 ل ، حريرى در مقامهء زبیديه گويد : . و براى مثا ( 259) همان منبع : آنها است (( 

 يا من تلهّب غیضه إذ لم أبحِ        باسمي له ما هكذا من ينُــــصِف 

: 1992) ثعالبی ، ان كان لا يرضیــــــــك إلّا كشفه        فأصِخ له أنا يوسف أنا يوسف . 
136  ) 



 اشاره به داستان يوسف علیه السلام است .

 رودكى گويد :

ـــنا شنیـــــدستم گه گاه محنــــت وراحــــت        سه پیراهن سلب بودست يوسف را نگاريـــ

 بعمر انـدر

يکی از کید شد پرخون دوم شد چاک ازتهمت       سوم يعقوب را از بوش روشن گشت چـــشم 

 تر

بیـــرهن  رخم مانـــــد بدان أول ,دلــــم مانــــد بدان ثانی        نصیـــب من شود در وصل آن

 ( 501 -500:  1383)نفیسی، ديــگر 
که عبارت ) سه پیراهن( اشاره است به داستان پیراهن يوسف که ذکرش در سورهء يوسف چند 

بار آمده است. ) يکی از کید شد پرخون ( اشاره به برادران يوسف که پیراهنش را پاره کردند 

ئبُْ ْۖ وَمَا أنَتَ وبه پدرشان گفتند :) قاَلوُا ياَ أبََاناَ إنِها  ذهََبْناَ نَسْتبَِقُ وَترََكْناَ يوُسُفَ عِندَ مَتاَعِناَ فأَكََلَهُ الذِّ

وپیراهنش را به پدرشان بردند ) وَجَاءُوا عَلَىٰ  ،«17يوسف : »بِمُؤْمِنٍ لهناَ وَلوَْ كنُها صَادِقیِنَ ( 

ُ الْمُسْتعَاَنُ عَلىَٰ  لتَْ لَكمُْ أنَفسُُكُمْ أمَْرًا ْۖ فصََبْرٌ جَمِیلٌ ْۖ وَاللَّه مَا تصَِفوُنَ (  قَمِیصِهِ بِدمٍَ كَذِبٍِۚ قاَلَ بلَْ سَوه

تبَقَاَ الْبَابَ وَقَدهتْ . عبارت )  دوم شد چاک از تهمت( اشاره است بهء آيه زير ) وَاسْ 18يوسف 

جَنَ أوَْ قَمِیصَهُ مِن دبُرٍُ وَألَْفیَاَ سَیِّدهََا لَدىَ الْبَابِِۚ قاَلتَْ مَا جَزَاءُ مَنْ أرََادَ بأِهَْلِكَ سوُءًا إلِاه أنَ يسُْ 

عبارت ) سوم يعقوب را از بوش روشن گشت چشم تر ( اشاره  « .25يوسف: »عَذاَبٌ ألَِیمٌ ( 

ذاَ فأَلَْقوُهُ عَلىَٰ وَجْهِ أبَيِ يأَتِْ بصَِیرًا وَأتْوُنِي بأِهَْلِكُمْ به آيهء ز ير است : ) اذهَْبوُا بقَِمِیصِي هَٰ

، که موجب روشنی چشم يعقوب گرديد ,پس از آنکه در فراق « 93يوسف :»أجَْمَعِینَ ( 

 يوسف چندان گريسته بود که نابینا شده بود. 

اشتباهی در بارهء بیوندی تلمیح با اقتباس است .چون اهل بلاغت  شايان تذکر اين است که شايد

اقتباس را گرفتن عین عبارت يا لفظ قرآنی دانسته اند ، وتلمیح اشارتی لطیف به  آيه يا حديث يا 

حکمت ومثل ساير يا قصهء مشهور است، ولی نزديکتر به صواب باشد که تلمیح پیوندی خیلی 

اقتباس شامل انواع متعدد است که اقتباس اشاری ، و اقتباس  نزديک با اقتباس دارد ، چون

 ( 242: 1980) الحلبی ، معانی، هم از آن باشد, و بی ترديد تلمیح هم بیوستگی با آن دارد
 وبدين معنی میتوان همه کاربردهای قرآن وحديث را تلمیح هم دانست . 

 

 ارسال مثل ازقرآن و حديث : -4
 

ارسال المثل ) آوردن مثل مشهور يا عبارت روان پند آمیزوحکمت آمیزی است که تمثل     

 ( 25)محصل : بدان درست باشد وباعث استواری بنیهء سخن وآرايش کلام گردد(. 
دکتر همائی گويد :) گاهی اقتباس با صنعت ارسال مثل متحد میشود ,ودر اين صورت ,آنرا 

، واين اتفاق در جائی است که مثل مشهور يا شبه مثل را أخذ کرده جزو صنايع بديع بايد شمرد 

 ( 386: 1367) همائی ،باشند , خواه از نوع آيات قرآنی وأحاديث مشهوره باشد يا نباشد ( 
، سپس گويد : ) پس می توان گفت که صنعت بديعی )ارسال مثل ( نوعی از اقتباس است که 

ا از ساير اقسام اقتباس جداکرده ونام علی حده به آن چون فردی شاخص ومهم بوده است , آنر

داده اند( ) همانجا (. ارسال المثل کاربردهای گوناگون دارد که گسترهء کاربردی وگونه های 

مختلف آن به جای خود ياد خواهد شد . قرآن مجید وحديث شريف پراز نمونه های ضرب 

میرود بلکه گونه ای از انواع اقتبا س معروف المثلها  که آن نوعى از فنون )علم بديع ( بشمار 

بشمار رفته ,امثال قرآنی وحديث نبوی  پر از حکمت وبلاغتی وايجاز است , مردم  بويژه اهل 

علم ,آنها را ضرب المثل بکار برده , وآنرا )ارسال المثل ( نامیده اند .از مشهورترين امثال 

 81الإسراء» وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنه الْباَطِلَ كَانَ زَهوُقاً ( قرآن آيه های زير است: ) وَقلُْ جَاء الْحَقُّ 



نسَانُ مِنْ عَجَلٍ..( و« و) لَا يَحِیقُ الْمَكْرُ السهیئُِّ إِلاه بأِهَْلِهِ (  « 37الأنبیاء: ») خُلِقَ الْإِ

وَليَِ دِينِ( و ) لكمُْ دِينكُُمْ « 14فاطر») وَ لَا ينُبَئِّكَُ مِثلُْ خَبیِرٍ (   ،«43فاطر:»

از مشهورترين امثال حديث اين است که ) لايلدغُ المُؤمِن مُِن ُحرٍ «. 6الکافرون:»است.

( و ) سَبقَكَ بهَِا عُکهاشَه(  2271، البخاری :  2295) النیسابوری :وَاحد ٍمرتین (  

 (  199)النیسابوری : 
ز اهل علم, فرقی میان ارسال يادآوردی است, احتیاج به بیان وايضاح دارد که برخی ا      

المثل واقتباس گذاشتند وگفتند حقیقتش اين است که در اقتباس معلوم , جمله ها ی قرآنی ونبوی 

در طی سخن گوينده يا متکلم می ايند ، ودر ) ارسال مثل( متکلم , تنها به همان متن ) مثل( 

 .(88) العسکر : ان باشدتلفظ میکند , چون کلام در اين حالت مستغنی از هیچ توضیح وبی

برای مثال، نمونه هايی از ارسال المثل درشعر عربی وفارسی بیاوريم، از آن جمله شرف 

 الدين الإنصاری که گويد:

 يا نظرة ً ما جلتَ لي حُسن طلعته ِ          حتی انقضت وأدامتني علی وجل ِ

 1968) المدنی ، نسانُ من عَجَل ِ( عاتبت ُ إنسان َ عیني في تسرعه ِ          فقال لي )خُلقَ الإ
: 250 ) 

نسَانُ مِنْ عَجَلٍِۚ سَأرُِيكُمْ  که )خُلقَ الإنسانُ من عَجَل ِ( ماخوذست از آيهء شريفه زير:) خُلِقَ الْإِ

 محمد بن وصیف السجزی گويد :  «. 37الانبیاء : »آياَتيِ فَلَا تسَْتعَْجِلوُنِ ( 

) بهار ، ین      ) باقلیله الفئِة( کت دادبر آن لشکر کام )لمن الملک( بخواندی تو امیرا بیق
1381  :291) 

ِ مِنْهُمْ  که عبارت ) لمن الملک( اشاره است به آيهء زير: ) يوَْمَ همُ باَرِزُونَ لَا يَخْفىَ عَلىَ اللَّه

ارِ(  ِ الْوَاحِدِ الْقَهه قلیل الفئة ( اشاره است بدين آيه  که ) با «16غافر:»شَيْءٌ لِّمَنِ الْمُلْكُ الْیوَْمَ لِِلّه

ابِرِينَ (  ن فئِةٍَ قلَِیلَةٍ غَلبَتَْ فئِةًَ كَثیِرَةً بإِذِْنِ اّللَِّ وَاّللَُّ مَعَ الصه  «.  249البقرة: »شريفه :) كَم مِّ
علاوه بر اين گونه ها, انواع ديگری هم هست که بعضی از نويسندگان فارسی آنرا از فنون     

 د مانند :بلاغت شمرده ان

 درج : -5

از گونه های اقتباس است  که گوينده  در مقام تبلیغ ووعظ از آيات  واحاديث  بهره میبرد ، 

 (28: 1380) ر.ک. محصل ، وانها را به صورت نقل  يا غیر آن روايت میکند. 
 برای مثال ابیات زير است : 

 ( 769) مولوی : ربنا  گفت انظرنی الی يوم الجزا             کاشکی گفتی که تبنا 

الأعراف: »که عبارت ) انظرنی ( ماخوذست از آيهء زير ) قاَلَ أنَظِرْنيِ إِلَىٰ يوَْمِ يبُْعثَوُنَ ( 

14». 
 

 تفسیر:-6

 
 (29: 1380. )محصل ،تفسیر آيه يا حديث  در نظم ونثر نیز در شمار انواع اقتباس است

محصل کن آن آسان که کردی بر خلیل )يارب اين آتش که بر جان من است    است   سرد 

،1380 :29) 
 اين  صنعت را ) نقل وروايت ( نیز می توان نامید .

 

 عقد : -7



جملهء درج و اقتباس است ؛ زيرا در اين صنعت هم , آيه يا حديث يا حکمت ومثل را باتمام  

 الفاظ يا بخشی از آن در نظم ونثر می آورند.) همانجا (

 مانند بیت زير است : 

 صافی است اين سخن ز شوب غرض     رو , ز فرقان بخوان ) ويوم يَعَض (

که عبارت ) ويوم يعضُّ ( اشاره است به آيهء شريفهء زير : )  وَيوَْمَ يَعَضُّ الظهالِمُ عَلىَٰ يَديَهِْ  

سُولِ سَبیِلًا (   .« 27ن : الفرقا»يقَوُلُ يَا لیَْتنَيِ اتهخَذتُْ مَعَ الره
 

 ترجمه :-8

  

بر گرداندن آيه يا حديث به صورتی است که خواننده را به اصل متن  راهنما باشد وظرفیت 

 ( 29: 1380) ر.ک . محصل : بازگشت به صورت اولیه را هم داشته باشد. 
 فردوسی گويد :

) فردوسی ، که من شهر علمم علی ام در است      درست اين سخن قول پیغمبر است 

1374 :30 ) 

 (372:  1409) الکوفی ، ترجمه به حديث شريف زير است ) أنا مدينة العلم وعلي بابها ( 
 

 نتیجه گیری

پس از اين رحلت شگرفی وچشمگیر که در باره اقتباس وانواع آن در ادبیات عربی وفارسی 

 ير است :بود، می توان به مهمترين نتايجی که بحث بدان رسید اشاره نمود که آن بر وفق ز

اقتباس از سوی لغت در زبان عربى و فارسى به همین معنى آمده است كه آن بطور عمومى -

به معنى : پرتو ، نور و فروغ گرفتن است ، چنانكه پاره اى از آتش بگیرند وبا آن آتش ديگر 

 بر افروزند، يا از شعلهء چراغى، چراغ ديگر را روشن كنند. 

از ظهور آن با تضمین تداخل و آمیختگى دارد، و برخى از اقتباس نزد اهل بلاغت در آغ-

 نويسندگان كهنه آن را ) التضمین ( نامیده بوده اند. 

نخستین كسى كه اصطلاح ) اقتباس( را وضع نموده، و آنرا مقتصر بر گرفتن از قرآن -

 ساخته، فخر الدين رازى است . 

دارد، ترجمان البلاغهء رادويانى است.  قديمترين منبعى در زبان فارسی که اشاره به اقتباس-

 او نیز، گرفتن معنى آيات قرآنى وحديث نبوى را نوعى از بلاغت شمرده است .

مقتصر بودن اقتباس بر گرفتن الفاظ قرآن وحديث دقیق نیست، بلكه آن هم شامل لفظ ومعنی -

گرفتن معنى يا است، بنا براين، مى توان، اقتباس را به صورت زير تعريف نمود كه آن )) 

 کلمه ای مقصود يا بیشتر که توافقی با الفاظ قرآن مجید و حديث شريف دارد ((. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الخلاصة 

 
يعدُّ الاقتباس الذي يعني بلغة بسیطة الأخذ من آيات القرآن والحديث الشريف ظاهرة أدبیة لطیفة 

هذه الظاهرة في النصوص في تراث الأدبین؛ العربي والفارسي وقد تم في هذا البحث دراسة 

الأدبیة العربیة والفارسیة ومما لاشك فیه أن جذور الاقتباس عمیقة يتصل مداها إلى عهد النبي 

 الأكرم ) ص ( . 

وقد أفاد أهل الأدب و البلاغة في كتبهم وكتاباتهم من ظاهرة الاقتباس كثیرا . للاقتباس عند أهل 

العلم والبلاغة تعاريف متعددة ، وقد قرر الباحثان أن الاقتباس يتضمن أخذ معنى أو كلمة 

 مقصودة أو أكثر لها توافق مع ألفاظ القرآن والحديث الشريف. 

فیه الباحثان المنهج الوصفي التحلیلي على مقدمة ، و تمهید بعنوان اشتمل البحث الذي استعمل 

الاقتباس من الناحیة التاريخیة، ومباحث ثلاث؛ الأول منها عن الاقتباس من ناحیة اللغة 

والاصطلاح ، والثاني عن حكم الاقتباس من المنظور الشرعي، أما الثالث وهو الأخیر فقد كان 

یة الموضوعیة والفنیة ، وقد تضمنت الخاتمة أبرز النتائج التي عن أنواع الاقتباس من الناح

توصل إلیها البحث ، ولعل من أهمها أن الاقتباس لا يقتصر على أخذ ألفاظ القرآن والحديث بل 

 يتعدى ذلك إلى اقتباس المعاني التي تتضمنها تلك الألفاظ الشريفة.   
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، 1الاقتباس أنواعه وأحكامه ، صنعة د.عبد المحسن العسكر، مكتبة دار المنهاج ، الرياض ، ط-

 م .2005هـ ، 1425
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